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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 اجرای نمایش »بایگانی« 
به یاد »محمد کاسبی«

نمایـــش »بایگانـــی« به قلـــم زنده‌یاد محمد 
اولیـــن ســـالگرد  بـــه مناســـبت  کاســـبی 
درگذشت این بازیگر توسط محمود فرهنگ 
آخریـــن مراحل تولیـــد و آماده‌ســـازی خود 
را ســـپری می‌کند و بـــزودی در تماشـــاخانه 
مهـــر حـــوزه هنـــری میزبـــان علاقه‌منـــدان 
خواهد بـــود. ایـــن نمایش  در ســـال ۱۳۷۷ 
به نویســـندگی و کارگردانی زنده یاد کاســـبی 
در مجموعـــه تئاتـــر شـــهر روی صحنـــه رفته 
بـــود. این نمایشـــنامه لوح تقدیـــر پنجمین 
جشـــنواره انتخـــاب بهتریـــن کتـــاب دفاع 
مقدس را نیـــز از آن خود کرده اســـت./ایرنا

 نقش‌آفرینی »غزل شاکری« 
در »آرزوهای کوچک« پارسایی

نمایـــش موزیـــکال »آرزوهـــای کوچـــک« 
بـــه نویســـندگی محمدرضا کوهســـتانی، 
و  یی  ســـا ر پا حســـین  نـــی  ا د گر ر کا
تهیه‌کنندگی ســـید عمـــاد عامری بزودی 
در تـــالار وحـــدت روی صحنـــه مـــی‌رود. 
غـــزل شـــاکری در این اثر نمایشـــی نقش 

ایفـــا می‌کنـــد.  را  »خانـــوم« 
پیـــش فـــروش اجراهـــای اول از شـــنبه 
مـــی  تما و  د  می‌شـــو ز  غـــا آ مهـــر   ۱۸
درآمدهـــای ایـــن نمایـــش صـــرف امـــور 
 نیکـــوکاری مربـــوط به کودکان می‌شـــود.

/مهر

 هنرنمایی »نوید محمدزاده« 
در یک پرونده جنایی

بـــه کارگردانـــی جمشـــید  ســـریال »یـــل« 
محمودی و با بـــازی نوید محمدزاده و میلاد 
کی‌مـــرام از جمعـــه ـ ۱۷ مهر ماه ـ در شـــبکه 
نمایش خانگی منتشـــر می‌شـــود. داستان 
یـــل دریـــک روســـتا و در دهـــه ۵۰ شمســـی 
روایـــت می‌شـــود؛ جایـــی کـــه چنـــد دختر 
جوان یکی پس از دیگری به قتل می‌رســـند 
و وقوع این جنایت‌ها آرامش اهالی روســـتا 
را برهـــم می‌زنـــد. در واقـــع، هســـته اصلی 
داســـتان »یـــل« بـــر یـــک پرونـــده جنایی و 
تلاش بـــرای رمزگشـــایی از مجموعـــه‌ای از 

قتل‌ها بنا شـــده است./ایســـنا

نقل قول

ایـــران را نمی‌تـــوان تنها در شـــهرها، بناهـــای تاریخی و مراکز فرهنگـــی آن خلاصه 
کرد. بخش بزرگی از هویت این ســـرزمین در روســـتاها، ایل‌ها و مسیر کوچ عشایر 
شـــکل گرفته اســـت که نســـل به نســـل، فرهنگ، زبان، هنر، آیین‌ها و سنت‌های 
ایرانـــی را در متـــن زندگی خود حفـــظ کرده‌انـــد. مردمانی که در کنـــار نقش مؤثر 
خود در تولید و آبادانی، ســـهمی ماندگار در پاسداشـــت میـــراث فرهنگی و تمدنی 
و هویـــت ملی داشـــته‌اند. امروز، نســـل‌های تازه برای شـــناخت ریشـــه‌های 
هویتی خـــود بیش از گذشـــته بـــه ارتباطی زنـــده با تاریـــخ و فرهنگ 
این ســـرزمین نیاز دارند. فرهنگ روستا و عشـــایر یکی از مهم‌ترین 
سرچشمه‌های این شـــناخت است این میراث، بخشـــی از سرمایه 
فرهنگـــی امـــروز و فـــردای ایـــران اســـت و پاسداشـــت آن به حفظ 
بخشـــی از هویـــت ایرانی ـ اســـامی برای نســـل‌های آینـــده یاری 
می‌رســـاند و هنـــر می‌تواند این میراث زنده را به نســـل 

امـــروز نزدیک‌تر کند.
 گزیده‌ای از پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی به مناسبت روز روستا و عشایر /ایرنا

روستا و عشایر؛ حافظان میراث زنده ایران

به بهانه هفته نیروی انتظامی

 تصویر پلیس ایرانی؛ از قهرمان کلیشه‌ای 
ِ واقعی تا انسان

پلیس در ســـینمای ایران ســـال‌ها چهره‌ای تقریباً آشـــنا و تکرارشونده 
داشـــت؛ مـــردی جـــدی، مقتـــدر، کم‌حـــرف و مســـلط که معمـــولاً در 
بزنـــگاه داســـتان وارد می‌شـــد، معما را حل می‌کـــرد، مجـــرم را به دام 
می‌انداخت و نظم را به جهـــان قصه بازمی‌گرداند. در چنین تصویری، 
پلیس بیش از آنکه یک شـــخصیت با جهان شخصی و پیچیدگی‌های 
انســـانی باشـــد، نماینده اجرای قانون و نماد اقتدار بود، شـــمایلی که 
قـــرار بود بیش از هر چیز »درســـت بـــودن« او را به مخاطـــب یادآوری 
کند. اما در ســـال‌های اخیـــر، این تصویر به تدریج تغییر کرده اســـت. 
ســـینما و به‌خصوص نمایش خانگی، پلیس را از جایگاه یک تیپ آشنا 
و کلیشـــه‌ای فاصلـــه داده و به او ویژگی‌هایی انســـانی‌تر بخشـــیده‌اند. 
پلیـــس امـــروز در بســـیاری از روایت‌هـــا خســـته می‌شـــود، اشـــتباه 
می‌کنـــد، تحت فشـــار قـــرار می‌گیـــرد، با مســـائل خانوادگـــی مواجه 
اســـت و گاهـــی در موقعیت‌هایی قـــرار می‌گیرد که انتخاب درســـت، 
به ســـادگی گذشته نیست. حضور او با گذشـــته، روابط و تصمیم‌های 
شـــخصی‌اش گره می‌خورد و همین مسأله، شخصیت را از یک »مأمور« 
به یک »انســـان« تبدیـــل می‌کند. حتی در آثاری که پلیس شـــخصیت 
محوری نیســـت، نوع مواجهه مأمـــور با قربانی، متهم یـــا خانواده یک 
پرونـــده می‌تواند بخشـــی از جهان شـــخصیتی او را آشـــکار کند. اینجا 
دیگر با پلیســـی مواجه نیســـتیم که همیشه پاســـخ همه پرسش‌ها را 
می‌دانـــد و یک قدم از همه جلوتر اســـت. او ممکن اســـت در تحلیل 
یک موقعیت دچار اشـــتباه شـــود یا در مواجهه با یک پرونده پیچیده، 
میان چند انتخاب دشـــوار قرار بگیرد اما آنچه اهمیـــت دارد، تلاش او 

برای انجام مســـئولیت حرفه‌ای است.
در واقـــع، پلیـــس واقع‌گرا الزامـــاً پلیس ضعیف نیســـت. اتفاقاً یکی 
از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای ایـــن تصویر تـــازه، جمع شـــدن دو مفهوم 
در کنـــار یکدیگر اســـت: اقتدار حرفه‌ای و ضعف انســـانی. یک مأمور 
می‌توانـــد در اجـــرای وظیفـــه جـــدی و مقتدر باشـــد، امـــا همزمان 
انســـانی باشـــد که از یـــک حادثه آســـیب دیـــده، برای خانـــواده‌اش 
نگرانی دارد یا در برابر یک تصمیم دشـــوار دچار تردید می‌شـــود. این 
نگاه، یک تفاوت مهم با تصویر کلیشـــه‌ای گذشـــته دارد. شـــخصیت 
کلیشـــه‌ای معمـــولاً از ابتدا تـــا انتهای داســـتان تکلیفش بـــا جهان 
روشـــن اســـت. او نماینده خیـــر اســـت و در مقابل، مجـــرم نماینده 
شـــر. اما روایت‌های جدیدتر، جهان پیچیده‌تـــری پیش روی پلیس 
قـــرار می‌دهنـــد. او باید میـــان اطلاعات ناقص، فشـــارهای شـــغلی، 
روابط انســـانی، محدودیت‌های قانونی و گاهی احساســـات شخصی 
تصمیم بگیرد. همین »منطقه خاکســـتری« اســـت که شـــخصیت را 

باورپذیرتـــر می‌کند.
از منظـــر ارتبـــاط با مخاطب نیـــز این تحـــول اهمیت فراوانـــی دارد. 
مخاطب ممکن اســـت یـــک شـــخصیت بی‌نقص را تحســـین کند، 
امـــا لزومـــاً بـــا او همدلی نمی‌کنـــد. همدلـــی زمانی شـــکل می‌گیرد 
کـــه مخاطب بتواند بخشـــی از تجربه انســـانی خود را در شـــخصیت 
مقابـــل ببیند. خســـتگی، ترس، نگرانی، شکســـت، تردیـــد و تلاش 
برای جبران اشـــتباه، تجربه‌هایی هســـتند که یک شخصیت پلیس 
را بـــه مخاطـــب نزدیـــک می‌کننـــد. البته انســـانی کـــردن پلیس به 
معنای چشم‌پوشی از خطاهای او نیســـت. اتفاقاً روایت واقع‌گرایانه 
زمانی ارزشـــمند اســـت که شـــخصیت را نه ســـفیدِ مطلق و نه ســـیاهِ 
مطلق نشـــان دهـــد. پلیـــس می‌تواند اشـــتباه کنـــد و در عین حال 
مسئولیت‌پذیر باشـــد، می‌تواند آسیب‌پذیر باشـــد و همچنان اقتدار 
حرفه‌ای خـــود را حفظ کند. چنین تصویری به جای اسطوره‌ســـازی، 

به شـــناخت کمـــک می‌کند.
 ســـینما و نمایش خانگـــی در این میـــان می‌توانند نقـــش مهمی در 
نزدیک کـــردن جامعـــه و پلیس بـــه یکدیگر داشـــته باشـــند. وقتی 
مخاطب پشـــت عنـــوان، درجه و یونیفـــرم، انســـانی را می‌بیند که با 
دشـــواری‌های شـــغلی و شـــخصی دســـت‌وپنجه نرم می‌کند، امکان 
شـــناخت و گفت‌وگو بیشـــتر می‌شـــود. این همدلی البتـــه به معنای 
تأییـــد بی‌چون‌وچـــرای عملکـــرد یک شـــخصیت نیســـت؛ بلکه به 
معنای فهم پیچیدگی موقعیتی اســـت که او در آن قـــرار دارد. پلیس 
امروز در بســـیاری از روایت‌های تصویری، دیگـــر قهرمان بی‌خطایی 
نیســـت که فقط بـــرای حل معمـــای داســـتان وارد صحنه شـــود. او 
انســـانی مسئول اســـت، انســـانی که ممکن اســـت خطا کند، تردید 
کند و آســـیب ببیند، اما همچنان باید در برابر وظیفه خود پاســـخگو 
باشـــد. همین تصویر انســـانی‌تر، بیـــش از هر شـــمایل قهرمانانه‌ای 
می‌تواند پلیس را به مخاطب نزدیـــک کند. چرا که اعتماد و همدلی 
از جایی آغاز می‌شـــود که انسان را پشت عنوان و جایگاهش ببینیم؛ 
انســـانی کـــه مانند همه مـــا ضعف دارد، امـــا در موقعیـــت و حرفه‌ای 

متفاوت، مســـئولیت ســـنگینی را بر دوش می‌کشد.

تحلیل فرهنگی روز

  مکث در هیاهوی جهان
مواجهه با مخاطب

آل‌خمیـــس دربـــاره‌ هـــدف خـــود از 
نمایش ایـــن آثار می‌گویـــد: »انتظار 
نـــدارم مخاطـــب حتمـــاً بـــه مفهوم 
یـــا نتیجـــه مشـــخصی برســـد. اگـــر 
نقاشـــی بتواند ســـرعت نگاه کردن 
او را برای چند لحظـــه کم کند، برای 
مـــن اتفـــاق مهمـــی افتاده اســـت. 
امروزه بســـیاری از تصاویـــر را خیلی 
ســـریع می‌بینیـــم، امـــا مـــن تلاش 
کـــردم آثـــاری بســـازم کـــه مخاطب 
در برابرشـــان بایســـتد، نـــگاه کند و 
لایه‌های مختلـــف تصویر را به‌تدریج 

کشـــف کند.«
او »ســـرزمین خامـــوش« را مکانـــی 
رازآلـــود  کمـــی  و  درون‌گـــرا  آرام، 
توصیـــف می‌کنـــد؛ جایی کـــه همه 
چیـــز حضـــور دارد، امـــا هیـــچ چیز 
بـــرای جلب توجـــه فریـــاد نمی‌زند: 
»اگـــر بخواهـــم یـــک ویژگـــی اصلی 
بـــرای آن در نظـــر بگیـــرم، می‌گویم 
آرامشـــی همـــراه بـــا اندکـــی ابهام؛ 
بـــرای مخاطـــب هـــم  جایـــی کـــه 

آشناســـت و هـــم ناشـــناخته.«
آل‌خمیـــس در پایـــان، بـــا نگاهـــی 
بـــه بازخـــورد مخاطبان پس از ســـه 
ســـال، رضایت خـــود را از این تجربه 
ابـــراز می‌کنـــد: »بـــرای مجموعه‌ای 
که بر ســـکوت و مکث شکل گرفته، 
همین کـــه مخاطبـــان در برابـــر آثار 
می‌ایســـتند، با دقت نـــگاه می‌کنند 
و دربـــاره جزئیات با یکدیگر صحبت 
می‌کننـــد، ارزشـــمندترین بازخـــورد 
اســـت.« او اگرچـــه امروز بـــا نگاهی 
منتقدانه به برخـــی جزئیات آثارش 
نـــگاه می‌کنـــد، اما معتقد اســـت که 
»سرزمین خاموش« به حقیقتی که 
در تمـــام این ســـال‌ها بـــه دنبالش 

بوده، نزدیک شـــده اســـت.

برش

 
 »سرزمین خاموش«، عنوان نمایشگاه فرشاد آل‌خمیس 
در گالری ثالث اســـت. از نگاه مخاطب تابلوهای نقاشـــی 
ایـــن هنرمنـــد ایـــن را القـــا می‌‌کنـــد کـــه آثـــار روایتـــی از 
همزیســـتی مســـالمت‌آمیز معماری کهن ایرانی و طبیعت 
کویری اســـت. هنرمنـــد با بهره‌گیری از پالـــت رنگی گرم و 
خاکی، ســـاختارهای مکعبی و گنبدی‌شکل را در بستری 
از ســـکوت بیابان به تصویر کشـــیده اســـت. ریتم عمودی 
ســـروهای ســـبز در تضاد با افق نرم کوه‌ها، تعادلی بصری 
و متین خلق کـــرده و حضور فیـــروزه‌ای آب در مرکز کادر، 
نفََـــس‌گاه این زیســـت‌بوم خشـــک محســـوب می‌شـــود. 
تابلوهایـــی کـــه بـــه نوعـــی بازنمایـــی حســـی از »آرامش 
درون‌گرا« در اقلیم کویر اســـت؛ تصویری کـــه زمان در آن 
بـــه تعلیق درآمـــده و اصالت معمـــاری بومـــی را در قالبی 

معاصر احیـــا می‌کند.
 امـــا آل‌خمیـــس در گفت‌وگـــو بـــا خبرنـــگار »ایـــران«، از 
مســـیر شـــکل‌گیری این آثار، تکنیک‌های اجرایـــی و نگاه 
مخاطبان پس از گذشـــت ســـه ســـال از خلق آنها سخن 
گفت که نقاشـــی‌هایش بی مکان اســـت و ما بـــه ازایی در 

هیچ کدام از شـــهرهای ایـــران ندارد.
 

از »خاطره« تا »اکنون«؛ شکل‌گیری یک فضا
آل‌خمیـــس دربـــاره‌ آغـــاز ایـــن مســـیر می‌گوید کـــه هیچ 
پیشـــفرض اولیـــه‌ای در کار نبوده اســـت: »ایـــن مجموعه 
به‌تدریـــج شـــکل گرفـــت. در ابتـــدا هیـــچ عنـــوان یـــا 
پیش‌فـــرض موضوعی نداشـــتم. در طول مســـیر متوجه 
شـــدم که بیش از اینکـــه بخواهم مکان خاصـــی را روایت 
کنم، به مفهوم مکان علاقه‌مند هســـتم؛ فضاهایی که به 
نظر آشـــنا می‌آیند، اما به جغرافیا یا زمان مشـــخصی تعلق 
ندارنـــد.« به گفته‌ او، عنوان »ســـرزمین خاموش« بازتابی 
از همین رویکرد است؛ ســـرزمینی که در آن اتفاق خاصی 

روایـــت نمی‌شـــود و ســـکوتش فضایی برای تأمل اســـت.
او در بیانیـــه هنری خـــود از خلق »مکانی میـــان خاطره و 
اکنون« ســـخن گفته اســـت؛ فضایی که از ســـاختارهایی 
بهـــره می‌برد که بـــرای مخاطـــب ایرانی یـــادآور خاطره‌ای 
دور اســـت، بی‌آنکه بـــه جغرافیای خاصی محدود شـــود. 
آل‌خمیـــس تأکیـــد می‌کنـــد: »رنگ‌هـــا در اینجـــا بـــرای 
بازنمایـــی واقعیت بـــه کار نرفته‌اند، بلکه برای »ســـاختن 
فضا« اســـتفاده شـــده‌اند تا مخاطـــب در مواجهه بـــا اثر، 
حـــس مکان آشـــنایی را تجربه کند که نمی‌توانـــد آن را در 

تقویم یـــا جغرافیا جایابـــی کند.«
 

پارادوکس »حضور« در نبود انسان
یکـــی از پرســـش‌های بنیادین در آثـــار آل‌خمیس، غیبت 
پیکره‌ انســـانی اســـت. او این غیاب را نه بـــه مثابه‌ حذف، 
کـــه به عنوان ابزاری برای تأکید بر حضور انســـان می‌داند: 
»پارادوکـــس حضور از طریق غیاب، هســـته اصلی این آثار 
اســـت. ساختار فضا و نشـــانه‌های معماری، خود محصول 
حضور و زندگی انسان هســـتند. من به دنبال نشان دادن 
مســـتقیم انســـان نبودم، بلکه می‌خواســـتم رد پـــای او را 
در محیـــط حفـــظ کنم تا حتـــی در نبود پیکره‌هـــا، حضور 
انسانی در فضا حس شـــود.« به باور او، سکوت موجود در 
این آثار، سکوت فقدان نیســـت، بلکه سکوت »ماندن« و 
استمرار اســـت؛ فضاهایی که پابرجا هستند و گویی زمان 

در آنها برای لحظه‌ای آرام گرفته اســـت.

 ریتم هندسه و طبیعت
تکنیک در خدمت بی‌زمانی

آل‌خمیـــس در مواجهـــه بـــا فرم‌هـــای معمـــاری و عناصر 
طبیعـــی، تلاش کرده اســـت نوعی از هم‌نشـــینی ســـیال را 
ایجـــاد کند: »معماری و طبیعت نـــه در برابر یکدیگر، بلکه 
در امتـــداد هم قرار می‌گیرند. فرم‌های هندســـی معماری 
نوعـــی نظم ایجـــاد می‌کنند و فرم‌های طبیعـــی این نظم را 
نرم‌تـــر و ســـیال‌تر می‌کنند. تفـــاوت میان ایـــن دو، ریتمی 
آرام در آثـــار به وجود مـــی‌آورد؛ رفت‌وآمـــدی میان خطوط 
و فرم‌هـــا، فضـــای بســـته و بـــاز و همچنیـــن فاصله‌هـــای 

نزدیـــک و دور کـــه به شـــکل‌گیری ســـکوت 
مجموعـــه کمـــک می‌کنـــد.« او بـــرای گریز 
از »زمان‌منـــد بـــودن« تصویر، از اســـتفاده از 
سایه‌روشـــن‌های ســـنتی پرهیز کرده است: 
»نور و ســـایه معمـــولاً زمان مشـــخصی را وارد 
تصویـــر می‌کنند؛ صبـــح، عصر یـــا لحظه‌ای 
خاص. مـــن نمی‌خواســـتم زمان بـــر فضای 
آثار غلبه کند. با اســـتفاده از ســـطوح تخت، 
رنگ‌هـــا بیشـــتر ســـازنده فضـــا هســـتند تـــا 
ثبت‌کننـــده یـــک لحظـــه مشـــخص.« ایـــن 
رویکرد باعث شـــده فضاها در وضعیتی میان 
زمان و بی‌زمانـــی قرار گیرند؛ گویی لحظه‌ای 
کـــه مخاطب می‌بینـــد، می‌تواند هـــر زمان و 

هیچ زمان مشـــخصی باشـــد.

ســـینمای ایـــران نیمـــه اول ســـال ۱۴۰۵ را بـــا یکـــی از 
کم‌رمق‌تریـــن مقاطـــع خـــود آغـــاز کـــرد، امـــا در فاصله 
تنها چنـــد مـــاه، ورق برگشـــت؛ از ۲۲۶ هـــزار مخاطب 
در فروردیـــن بـــه بیـــش از ۲ میلیـــون و ۲۳۷ هـــزار نفر 
در شـــهریور. آمار رســـمی سینماشـــهر از ثبـــت بیش از 
۶.۵ میلیـــون مخاطب در 6 ماه اول ســـال حکایت دارد.
 فروردیـــن کم‌رمق و شـــهریور پررونق؛ شـــکاف بزرگ در 

مخاطب رفتار 
 بـــر اســـاس گـــزارش روابط عمومـــی سینماشـــهر و آمار 
ثبت‌شـــده در ســـامانه مدیریت فروش و اکران ســـینما 
)ســـمفا(، ســـینمای ایـــران از اول فروردیـــن تـــا پایـــان 
شـــهریور ۱۴۰۵ میزبـــان ۶ میلیـــون و ۵۸۳ هـــزار و ۲۷۶ 
مخاطـــب بـــوده اســـت. امـــا اهمیت ایـــن عـــدد زمانی 
بیشـــتر مشـــخص می‌شـــود کـــه توزیـــع مخاطبـــان در 

ماه‌هـــای مختلف مـــورد بررســـی قـــرار گیرد.
 فروردین با ۲۲۶ هزار و ۱۷ مخاطب، پایین‌ترین ســـطح 
اســـتقبال را در این دوره به ثبت رســـاند. در اردیبهشت، 
تعـــداد مخاطبان به ۹۵۱ هـــزار و ۸۲۳ نفر افزایش یافت 
و خـــرداد نیز با یک میلیون و ۶۸ هـــزار و ۵۸۳ مخاطب 
از مرز یـــک میلیون عبور کـــرد. با این حـــال، تیرماه بار 
دیگر شـــاهد افت مخاطـــب بود و تعداد تماشـــاگران به 
۶۰۴ هزار و ۶۸۵ نفر رســـید. از مرداد، مســـیر تغییر کرد. 
یک میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۰۲ نفر در این ماه به ســـینما 
رفتند و در شـــهریور این رقم به ۲ میلیون و ۲۳۷ هزار و 
۷۶۶ نفر رســـید؛ بالاترین رقم ماهانه در نیمه اول سال.
 ایـــن اختلاف چشـــمگیر را نمی‌توان صرفاً یک نوســـان 
آمـــاری دانســـت. ســـینمای ایران به‌شـــدت از شـــرایط 
اجتماعـــی، تقویـــم اکـــران و جذابیـــت فیلم‌هـــای روی 
پـــرده تأثیـــر می‌پذیـــرد. در گـــزارش سینماشـــهر نیز به 
شـــرایط اجتماعـــی ناشـــی از جنگ رمضان از ۹ اســـفند 

۱۴۰۴ و وضعیـــت ویژه کشـــور در روزهای ابتدایی ســـال 
اشـــاره شده اســـت؛ عواملی که می‌توانند بخشی از افت 
شـــدید فروردین را توضیح دهند. اما رشد تدریجی پس 
از آن، بویژه جهش مرداد و شـــهریور، نشان می‌دهد که 
با تغییر شـــرایط و فراهم شـــدن مجموعه‌ای مناسب‌تر 
از فیلم‌ها، امکان بازگشـــت مخاطب به ســـالن‌ها وجود 

است. داشته 

 بیش از نیمی از مخاطبان شش ماهه
در مرداد و شهریور

یکـــی از مهم‌تریـــن نـــکات ایـــن آمـــار، تمرکـــز قابـــل 
توجـــه مخاطبان در مرداد و شـــهریور اســـت. مجموع 
تماشـــاگران ایـــن دو ماه به حـــدود ۳ میلیـــون و ۷۳۲ 
هزار نفر می‌رســـد؛ یعنی بیش از نیمی از کل مخاطبان 
ســـینما در شـــش مـــاه اول ســـال تنهـــا در دو مـــاه به 

ســـالن‌ها رفته‌انـــد.
 شـــهریور به‌تنهایی نیز حدود یک‌ســـوم کل مخاطبان 
نیمه اول ســـال را به خود اختصاص داده است. چنین 
تمرکـــزی، اهمیـــت ترکیـــب فیلم‌های روی پـــرده را در 
اقتصاد ســـینما برجســـته می‌کند. در واقع، آمار ســـال 
۱۴۰۵ نشـــان می‌دهد مسأله ســـینمای ایران لزوماً نبود 
مخاطب نیست؛ مســـأله اصلی، تداوم حضور مخاطب 
اســـت. اگـــر مخاطـــب در یک مـــاه می‌توانـــد از حدود 
۶۰۰ هـــزار نفر به بیـــش از ۲ میلیون نفر برســـد، به این 
معناســـت که ظرفیت تقاضا همچنان وجـــود دارد، اما 
فعال شـــدن آن به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است.

 فیلم‌های پرمخاطب، تبلیغات مناســـب، تنوع در ژانر و 
داســـتان، قیمت بلیت، کیفیت سالن‌ها و البته شرایط 
عمومـــی جامعه، همگی می‌تواننـــد در تصمیم مخاطب 
برای خریـــد بلیت مؤثر باشـــند. از این منظـــر، عملکرد 

 آمار سمفا از فراز و فرود فروش فیلم‌های ایرانی در نیمه اول سال

گیشه سینما از کف فروردین تا سقف شهریور
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وجود دارد

    رضا صائمی
  دبیر گروه فرهنگی

شـــهریور را باید با احتیاط تفســـیر کرد. این رشـــد قابل 
توجه، نشـــانه مثبتی برای گیشه اســـت، اما هنوز برای 
ســـخن گفتن از یک رونق پایدار زود اســـت. تداوم این 
میـــزان اســـتقبال در ماه‌های بعد اســـت که مشـــخص 
می‌کند ســـینما از یـــک دوره رکودی عبور کـــرده یا صرفاً 

یک دوره اوج موقت را تجربه کرده اســـت.

  گیشه ۴۳۰ میلیاردی
مسأله فقط فروش نیست، استمرار است

 در کنـــار تعـــداد مخاطبان، گیشـــه ســـینمای ایران نیز 
در ایـــن بـــازه به فـــروش ۴۳۰ میلیـــارد و ۶۲۴ میلیون و 
۵۵۷ هـــزار و ۸۲۵ تومان رســـیده اســـت. در مقایســـه 
بـــا ۶ میلیـــون و ۵۸۳ هـــزار و ۲۷۶ مخاطب، متوســـط 
فـــروش ثبت‌شـــده بـــه ازای هـــر مخاطب حـــدود ۶۵ 
هـــزار تومـــان محاســـبه می‌شـــود؛ هرچند ایـــن عدد را 
نبایـــد مســـتقیماً معـــادل قیمـــت بلیت دانســـت، زیرا 
عواملـــی مانند تفـــاوت نـــرخ بلیت و تخفیف‌هـــا بر آن 
اثـــر می‌گذارنـــد. بـــا این حـــال، مســـأله مهم‌تـــر از رقم 
نهایـــی فـــروش، چگونگـــی توزیـــع آن در طول ســـال 
اســـت. بازاری که بخـــش بزرگی از مخاطب خـــود را در 
دو ماه پایانی شـــش ماهه جذب می‌کنـــد، همچنان با 

مســـأله ثبات روبه‌رو اســـت.
برای ســـینمای ایـــران، افزایش مخاطـــب زمانی ارزش 
اقتصادی بیشـــتری پیـــدا می‌کند که به رونـــدی قابل 
پیش‌بینـــی تبدیل شـــود. تولیـــد و اکـــران فیلم‌هایی 
کـــه بتواننـــد در ماه‌هـــای مختلـــف ســـال مخاطب را 
حفـــظ کننـــد، یکـــی از شـــروط اصلـــی چنیـــن ثباتی 
اســـت. از ســـوی دیگـــر، ایـــن آمار یـــک پیام روشـــن 
دارد:  ســـینما  صاحبـــان  و  سیاســـت‌گذاران  بـــرای 
مخاطـــب ایرانـــی هنوز بـــا ســـینما قهر نکرده اســـت. 
جهـــش شـــهریور نشـــان می‌دهـــد کـــه در صـــورت 
وجـــود فیلم‌هـــای مورد توجـــه و فراهم بودن شـــرایط 
اجتماعـــی، امکان بازگشـــت ســـریع تماشـــاگر وجود 
دارد. بنابرایـــن، نیمـــه اول ســـال ۱۴۰۵ را می‌تـــوان 
دوره‌ای دوپـــاره دانســـت؛ فروردین ملتهب و شـــهریور 

بازگشـــته به گیشـــه.
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